




 وگفتیم جایگاه 

  

، و

.رخ می دهد در 



  و 

  

انسان بر اساس فطرت خویش،

.  جذب می شود به سوی 



  اما سیر انسان به سوی 

:این ترتیب است کهبه 

دا�ا در رسیدن به هر ک�لی،

پس از مدت کوتاه یا بلند، 

.را طلب می کند

.پایانی نداردمعمولا  و این 



خود، انسان بر اساس 

.  استبه دنبال 

، کریمو قرآن 

سخن می گوید؛از 

.معرفی می کند و او را به نام 



را قرآن کریم، 

.  می نامدو 

و کار انبیا فقط، 

.توجه دادن انسان به این حقیقت است



:مایدخداوند در بیانی حصری به پیامبر می فر 



:و از آنجا که

است ، نقطه ی مقابل 

بی�ری اصلی انسان،

هی، و دلیل اصلی نپذیرف� دعوت ال

.است 



هدسترسی بابزار  

:  هستند، اما  

  

را  

.از کار می اندازد



با از کار افتادن 

  

. از دست می رود

انسان در کانون گمراهی قرار گرفته،

.به سمت جهنمی شدن سیر می کند



  



:چالش اساسی این است که

،  راه علاج بی�ری 

و جلوگیری از 

سیر به سوی جهنمی شدن چیست؟





:   راه علاج بی�ری 



الله تعالی 

در 

در بیانی روشنگر  

:  دسخن گفته می فرمایاز 



  

  



  

بامدادان و شامگاهان



  

  

 :که آیه از ما طلب می کندآن چه 



سپس در آیه ی بعد یعنی

در 

را �ونه ای از 

: بیان کرده می فرماید





که کسانی 

  



  تعبیر 

  .می کنداین گروه حکایت  از

:  کهنزد پروردگار تو هست در  

یابد، به آن دست هرکس 

:استاین خصوصیت دارای 



:هستند کسانی که 

.  �ی زنندهرگز از عبادت او سر باز 

.هستندو دا�ا در تسبیح و سجده  



.دلالت می کندفعل مضارع بر 

در نتیجه تعابیرِ 

.این گروه می کند دلالت بر 



 

بشر، در افعالی که اما 

است،  قوای جس�نیآن، مبدأ 

؛خستگی و بی حالی و کسالت می شوددچار 

ادی، عبتسبیح و ذکر زبانی و امثال این امور 

.فرد را خسته می کند



:است کهپاسخ این 

 

موضوع، به یک انسان دا�ا نسبت 

است؛ 

، و  و  و هرگز از این 

.�ی شودخسته 



آن، به آنچه انسان نسبت 

است؛ 

،  و هرگز از 

:خسته �ی شود

 



انسان نسبت به یک موضوع 

است،  

ت،اس و آن موضوع 

ت،اس ، انسان

، و  و  و هرگز از این 

.  �ی شودخسته 



:قدم بعد این است که

، در کنار 

، همبسته ی با و 

دارد،وجود  یک 

که همواره با انسان بوده،

.و هرگز از او جدا �ی شود



،این 

که همواره با انسان بوده،

:�ی شودو هرگز از او جدا 

مبدا �امی حرکات و سکنات انسان است،

.که در هر فعل یا ترکی آن را قصد می کند



  

.است



:حقیقت این است که

  .است انسان دا�ا 

 ،

دا�ا انسان را به حرکت درآورده، 

و او را به سوی 

.می کشاند 



�امی تلاشهای انسان برای کسب 

  

  .استو هر امر دیگری که به دنبال آن 

به دلیل وجود همین  

.است 



:قرآن کریم با وجود این که

  

د،سخن می گوی اما از حقیقتی به نام 

  و او را 

.�امی تاثیرات عا� می داند



:در بیانی �ام کننده می فرماید

 

  



هایی که بر سر کل�ت به 

!در این آیه آمده است توجه کنید 

 

 



.حصر و ماهیت استاین 

:  مفهوم این کلام این است که

: جزانسان چیزی نیست برای 

  

:  و الله تعالی

  



:معنای این سخن این نیست که

انسانی هست و فقری هست،

.و این انسان فقیر است

:  مفهوم این کلام این است که

  



  

و انسان دا�ا به دنبال

است، 

  و 

.  استتعالی الله 



ر به این بیان مرحوم علامه طباطبایی د

  ،

!توجه فرمایید



 مقام من نفوسهم لا ینسىذكرهم للهّ فی 

و موطن لا یعفى، 

، برای این گروه  

:  کهدر مقامی از جان آنها است 

فراموش نشده؛هرگز 

.�ی گرددو در موطنی است که هرگز محو 



نفوسهم یوقنوا بفقر و لا یكون إلاّ بأن 

.لا یزول و لا ینمحیللهّ یقینا مملوكیتها و 

 

: هبه این دلیل است کفقط ، بودناین و 

: و یقین دارند که

؛

.و این یقین ایشان، هرگز زائل و محو �ی شود



العلم بهذا الملِك لا یفارق العلم بالمالك، 

 بل العلم علم بالمالك و یتعلق بالملك بتبعه،

 

: به این کهعلم 

؛

جدا نیست؛هرگز از علم به 

است؛بلکه علم اصلی و حقیقی علم به 

، و علم به 

.استبه تبع علم به 



فذكرهم لأنفسهم دا�ا، 

.ذكر منهم له سبحانه و لأنفسهم بذكره

 

  پس

:  موجب

. شودمی 

:  کهسبب ذکر الله است به و 



!یکبار دیگر به این جمله توجه کنید

 

:  کهسبب ذکر الله است و به 

ید؟آیا سرّ این آیه را از جمله ی بالا دریافت می کن



موجب

موجب

 

اندر دل من درون و بـیـرون هـمه او است

اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

ایـن جـای چـگـونـه کـفـر و ایـمـان گنجـد

اوستبی چون باشد وجود مـن چون همه 





:ما با شنیدن جملات صفحات قبلشاید 

:این معارفی که شنیدیماز 

شگفت زده شدیم، لذت بردیم،

و حال خوبی نصیب ما شد؛

.و شاید دسترسیهایی هم پیدا کردیم



:ما با شنیدن جملات صفحات قبلو شاید 

:کلافه شدیم و گفتیم

این گفتگو گرچه زیبا است،

ولی برای من دسترسی ندارد؛ 

:چالش من این است که

  



چه کنیم که به سادگی،

دسترسی پیدا کنیم؟به 

د؛بدون این که فضای زندگی ما برهم بخور 



باشد؛  برای ما 

را؛و هر چیزی را و حتی 

ببینیم؛به عنوان یک 

در جمع خلوت داشته باشیم؛

؛ سخن گف� خاموش باشیمدر 



،  از 

نیم،را دریافت ک و از 

بیداری نیمه شب را غنیمت بش�ریم؛

ماندیم، و اگر خواب 

دریابیم؛از آن 

.نباشیمدنیا، و در حین کسب 



:و در یک کلمه



:ما دا�ا به این فکر می کنیم که



:وقتی می شنویم

:  موجب 

: شودمی 

:می کنیم؛ و احساس ما این استوحشت 

:  بار مسئولیتی که

.بر روی دوش ما قرار گرفته است



:اما در این مسیر فقط لازم است

:بدهیم یک 



�امی آنچه در این سخنان شنیدید؛

:یتفصیلی بود از این کلام کوتاه خداوند تعال

:قال الله تعالی

 



بیاآرمــیـد و ت ـده فروبـســتــاره دیـــس

بیاد ـدویـشب ای ـه رگ هــور بــنـشـراب 

دامن شب اشک انتظارم ریخته ـبـز بس 

دمید بیار ـسـحو ت ـده شـکـفـسـپـیگـل 

خـاطر منان ـآسـمدر و ـاد تــیـ اب ِـشـه

زر کشید بیاطّ ـخـسـو ه ـهـماز ی ـپـیـاپ

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

بیاد ـپـریز غصّه رنـگ مـن و رنـگ شب 



اگـر تازه می کنی دیدارم ـت مــرگــه وقــبـ

آن رسید بیاگام ـه هـنـاش کــوش بــه هــبـ

کـه تـوییمـان ـمی برم گگام های کسان بــه 

بیاید ـتـپز بـس د ـشـبـرون ه ـسـیـنز م ـدلـ

نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت

بیاد ـچـیدانـه دانـه حـر ـسکنون که دسـت 

 دل شکسته تویین ِـسـیـمـی ر ِـدِ خـاطـامـی

بیاش نـاامــیــد ـن بـیـایـاز واه ـرا مــخــمـ

}سیمین بهبهانی{



راا ـی صـفـزم بــن بـاران ایـد یـم زنـیـبـره

آرالس ـار مـجـی یـدارد بـا نـس صـفـمـجـل

مباد جمعیشـمـعی هرگز و دی ـی شـاهـب

وا راـوش نـان خـود مـرغـور نـبـشلاله ی ـب

نشایدبر خویش� اید ـه بـتـکـیدوست ر ـبـ

عصا راخـود صفت بیفکن از دست موسی 

باش از خویش وز خویش� میندیشبیگانه 

رانــا ـدار آشــبــیــنــد دیــنــا نــجـز آشـ



مشو مشوشرگز ـش هـآتوش ز ه ـپـروان

راا ـقـا فـنـیـن بــش عـل دانـنـد اهـدان

ادشاهیـپجهل خواهی بطلب ز داروی 

ت داراـاوسمعرفت را امروزه م ـکـاقـلـی

خرم پشت و پناه عا�و ـتدل از ر ـای ه

دو چار صد غم یک مشت بینوا رابنگر 

راقر ـاب مـفـتـی دریــت الـهـای رحـم

گدا راواز این ـبـنیک نگاهی ه ـشاها بـ




